
۷40
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷40 همزمان با جلسه ۸40 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 4/4/ ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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به مهربانی دست بکش از/به بودن
LED پشت نورهای کوچک

نسخه‌ی دوم زندگی 
»نیست«

با هر بیت
با شکل‌های تازه‌ی جنون چت کن

دیوانگی ذوزنقهْ‌زیستن است بین دایره‌ها
تفاوط‌ها، مستهلک شده

و تازگی مثل فلفل تندی روی همه جا است.
انگشت‌هایم تاول زده از لمس جادو

شاخه‌های درختی در فصل شکوفه‌زدن
سر در »گم«

شعر

محمد خواجه‌پور

از/به

aleph.ir
aleph.ir
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ندای آغاز

یــک خیابــان بلنــد و شــلوغ. خیابانــی آنقــدر شــلوغ کــه فاصلــه چــراغ هــای راهنمــای آن یکــی از دیگــری 
کمتــر اســت. چــراغ هایــی کــه مــن هــر‌روز بایــد چندین‌بــار پشــت‌ آنهــا بــه ساعت‌شمارشــان چشــم بــدوزم 
ــم. مــن فکــر می‌کنــم کــه رنــگ ســبز  ــی یاب ــا جلــدی حرکــت کنــم و از ایــن شــلوغی آزار دهنــده رهای ت

خوشــحال‌کننده تریــن رنگــی اســت کــه یــک راننــده‌ی پشــت فرمــان می‌توانــد ببنیــد.
ــت  ــر آزار و اذی ــل عــاوه ب ــه محــل کارم برســم. آن اوای ــا ب ــم ت چراغ‌هــا را یکــی پــس از دیگــری رد می‌کن
ناشــی از معطــل شــدن پشــت چــراغ قرمــز و انتظــار چــراغ ســبز، دلهــره دیــر رســیدن ســر کار جدیــدم را 

هــم داشــتم. خیلــی ســعی کــردم یــک میانبــر پیــدا کنــم امــا پیــدا نشــد کــه نشــد.
بــه مــرور زمــان بــا مدیریــت وقــت ، دلهــره‌ی دیــر رســیدنم رفــع شــد امــا خبــری از رهایــی از ایــن چراغ‌هــا 
و شــلوغی‌ها نبــود. کم‌کــم بــه چراغ‌هــا عــادت کــردم، عادتــم آنقــدر خوشــایند بــود کــه از ایــن ترمــز و گاز 

گرفتن‌هــای پشــت چراغ‌هــا خســته نمی‌شــدم.
فکر دوم چراغ‌شناسی من‌ می‌گوید که : زندگی پشت چراغ‌‌های راهنما جریان دارد.

از زندگــی پســرک ده ســاله خانــه‌ به‌دوشــی کــه کــه پشــت چــراغ قرمــز از ســرما می‌لــرزد  و بــرای ادامــه‌ی 
زندگــی گل می‌فروشــد و گاهــی هــم آدامــس.

اگــر شــما هــم هــر‌روز وقتتــان را پشــت ایــن چراغ‌هــا ســپری کنیــد بــه خوبــی مــن اطلاعــات خواهیــد 
یافت.تــا دعوا‌هــای زن و شــوهری کــه در یــک ماشــین بــا شیشــه‌ی پاییــن بــر ســرهراتفاقی ممکــن اســت 
رخ دهد.حتــی احتمــال دیــدن دوســت دختــر ســابقتان هــم پشــت چــراغ قرمــز وجــود دارد کــه شــاید 

چنــدان خوشــایند نباشــد.  یــا گیرافتــادن دزد‌هــا پشــت چراغ‌هــای قرمــز .
یک‌بــار هــم شــنیده‌ام کــه بعضی‌هــا بــه خاطــر همــراه نداشــتن پــول پشــت چــراغ ‌قرمــز از تاکســی جیــم 

شــده‌اند. همچنیــن پشــت چــراغ قرمــز زمــان خوبــی بــرای مــرور قبــل از امتحــان اســت.
ــا  ــن چراغ‌ه ــت همی ــم در پش ــیاری ه ــد و بس ــا زاییده‌ان ــا مادره ــن چراغ‌ه ــت ای ــم در پش ــن بار‌ه چندی

ــته‌اند. ــی برگش ــه زندگ ــبز ب ــای س ــف چراغ‌ه ــه لط ــم ب ــی ه ــیده‌اند و بعض ــان را کش ــای آخرش نفس‌ه
پس چندان‌هم بی ربط نگفته ام که  زندگی  پشت این چراغ‌های راهنما جریان دارد.

ــان طویــل خفــن تریــن خیابانــی  ــد کــه : ایــن خیاب و در نهایــت فکــر ســوم چراغ‌شناســی مــن مــی گوی
اســت کــه مــن تــا بــه حــال دیــده ‌ام.

عمرتان به طولانی این خیابان خفن باد.

ریحانه رهنورد

یک خیابان خفن
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تقویــم ایــن هفتــه مصــادف شــده اســت با ســالگرد 
اســتقلال شــش کشــور کــه بزرگــی آن‌هــا بــه 
انــدازه‌ی بزرگــی تیــم شــش‌تایی شــده‌ی پایتخــت 
اســت. ضمــن یــادآوری ایــن جملــه کــه »چجــوری 
ــه  ــم ب ــرام می‌گذاری ــوردی؟« احت ــیش‌تا خ ــو ش ت
ماداگاســکار  کشــور  شــش  اســتقلال  ســال‌روز 
ــن 1960(،  ــومالی )26 ژوئ ــن 1960(، س )26 ژوئ
مجمع‌الجزایــر   ،)1977 ژوئــن   27( جیبوتــی 
سیشــل )29 ژوئــن 1976(، روانــدا )1 جــولای 

1962( و برونــدی )1 جــولای 1962(.
ــن هفتــه کســی اســت کــه  امــا ســوژه تقویمــی ای

هــم تولــد و هــم مــرگ او در ایــن هفتــه رخ داده اســت: ژان ژاک 
روســو، کــه از او بــه عنــوان »ژان ژاک رفــت و برگشــت« هــم یــاد 

می‌شــود.
مــا کل ادبیــات فاخرمــان را کــه شــخم بزنیــم تنهــا بــه یــک کلمــه 
ژالــه می‌رســیم کــه بــا »ژ« شــروع شــده باشــد؛ بعــد آن‌وقــت ژان 
ژاک در 28 ژوئــن 1712 در ژنــو بــه دنیــا آمــد و در 2 ژویئــه 1778 
ــه  هــم از دنیــا رفــت. البتــه ایــن تعــدد »ژ« -کــه بخشــی از آن ب
خاطــر اصالــت فرانســوی خانــواده او بــود- بــه همین‌جــا ختــم 
نمی‌شــود. پــدر معتــاد اش در ســال 1722 در حالی‌کــه مشــغول 
گرفتــن دکتــرای علــم تجویــد در زیــر شــاخه زبــان معتادیــن بــود، 
پســر ده‌ســاله‌اش را رهــا کــرد و آخریــن صداهــای شــنیده شــده 
ژان‌ژاک از پــدر، چنــد کلمــه نامفهــوم بــود کــه درصــد بالایــی از 

آن‌هــا را حــرف »ژ« تشــکیل مــی‌داد.
ــود.  ــاد می‌ش ــه ی ــه‌ی فرانس ــار فرانس ــوان آچ ــه عن از ژان ژاک ب
ایشــان در طــول عمــر شصت‌وشــش ســاله‌ی خــود انگولک‌هــای 
و  موســیقی  ادبیــات،  سیاســت،  فلســفه،  در  را  عمیقــی 
ــه در  ــدند ک ــب ش ــودک مرتک ــی ک روانشناس
نــوع خــود بی‌نظیــر اســت. نتیجــه‌ی 
ایــن تلاش‌هــای پراکنــده منجــر بــه 
بــروز رفتارهــای مازوخیســتی او در طول 

دوران زندگــی‌اش شــد کــه گاهــاً خــودش هــم بــه 
آن‌هــا اعتــراف می‌کنــد. در زیــر بــه برخــی از ایــن 

رفتارهــا اشــاره می‌کنیــم:
یــک. ژان‌ژاک پــس از تــرک پــدر تا شــانزده ســالگی 
بــه عنــوان شــاگرد در یــک حکاکی مشــغول بــه کار 
شــد. او در کتــاب »اعترافــات« خــود نوشته‌اســت 
جنســی  تمایــات  دارای  دوران  ایــن  در  کــه 
مازوخیســتی بــوده و گاهــی خــود را در مقابــل 
زنــان تنهــا، بــه امیــد تازیانــه خــوردن از آنهــا، برهنه 
می‌کــرده اســت. امابیشــتر  بــا پاســخ:» وا چــه 
جلافتــا!«  از ســوی آن‌هــا روبــه‌رو می‌شــده اســت.
دو. در تاریــخ 14 مــارس 1725 او بــدون اطــاع قبلــی بــه 
عمویــش –کــه بعــد از تــرک پــدر مســئولیت‌اش را برعهــده گرفتــه 
ــی  ــا هدف ــاده و ب ــای پی ــا پ ــرد و ب ــرک ک ــوییس را ت ــو س ــود- ژن ب

ــت. ــه رف ــی در فرانس ــهر اَنس ــه ش ــوم ب نامعل
ســه. او در انســی بــا زن بیــوه‌ای بــه نــام لوییــز دو وارانــس آشــنا 
شــد کــه ســیزده ســال از ژان ژاک بزرگ‌تــر بــود. او کــه  دو وارانــس 
را همــواره بــه نــام »مامــان« صــدا مــی‌زد، در »اعترافــات« خــود 

یــک چیزهایــی نوشــته اســت کــه  حــالا بمانــد.
ــا  ــه پاریــس رفــت و در آن‌جــا ب چهــار. در ســال 1742 ژان ژاک ب
ــنا  ــود آش ــی ب ــی ذهن ــاری عقب‌ماندگ ــار بیم ــه دچ ــری ک دخت
شــد و ازدواج کــرد. حاصــل ایــن ازدواج پنــج بچــه بــود کــه روســو 
هــر پنــج بچــه را بــه یتیم‌خانــه فرســتاد )و در نهایــت هــم همــه‌ی 
آن‌هــا از دنیــا رفتنــد(. او مدتــی بعــد کتــاب »امیــل« را در مــورد 

روش‌هــای مطلــوب تربیــت کــودکان نوشــت.
ــرارداد  ــاب »ق ــو در کت ــه از ژان ژاک روس ــک جمل ــا ی ــم را ب تقوی
اجتماعــی«اش بــه پایــان می‌بریــم کــه در آن ادای دیــن خــودش 
را احتمــالًا نســبت بــه بیوه‌هــا نشــان داده اســت: »هیــچ کــس 
نبایــد بتوانــد کســی را بخــرد و یــا ناگزیــر بــه فــروش خــود باشــد؛ 

مالکیــت بایــد تحــت اراده‌ی عمومــی باشــد.«

۳۱تقویم الف

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

5 تا 11 تیر/ 9 تا 15 رمضان/ 26 ژوئن تا 2 ژوئیه ابوالحسن محمودی

اعترافات  ژ.ژ درباره‌ی  ف، س و  غیره
31
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محمــد خواجه‌پــور، محمــود غفــوری، امیــر حســین 
ــور  ــورد و نصرا...نادرپ ــم رهن ــی، خان ــم بلبل ــار، خان نوبه
ــژه ایــن هفتــه  ــد. مهمــان وی ــن ایــن هفتــه بودن حاضری
نصــرا... نادر‌پــور بــود بــا جعبــه کیــت‌کات بــه دســت کــه 

ــود.  ــرده ب ــاخص ک ــور را ش ــن حض ای
ــعر  ــب ش ــد. قال ــد ش ــینی نق ــادات حس ــمیه س ــعر س ش
مســمط مربــع بــود بــا کمــی تغییــر کــه از نظــر مضمونــی 
آنــر را بــه چهارپــاره و از نظــر شــکلی بــه ترکیب‌بنــد 

نزدیــک می‌کــرد. 
ــکلی  ــر ش ــرِ« از نظ ــره و درگی ــا مثل»خی ــی قافیه‌ه بعض
تطابــق نداشــت ایــن کار در زمــان تحــول ادبیات فارســی 
در عصــر مشــروطه آغــاز شــد و امــروزه در برخــی اشــعار 

ــود.  ــتفاده می‌ش اس
ــتی  ــه‌ای فمینیس ــی و از جنب ــی، اجتماع ــعر اعتراض ش
بــود کــه انســجام عمــودی و افقــی مســتحکمی داشــت 
و ایــن موجــب قــوت آن شــده بــود. بــا تصویرســازی‌های 
خوبــی در شــعر مواجه هســتیم بخصــوص در بنــد پنجم.

داســتان »ناســوت« از حوریــه رحمانیــان نقــد شــد. 
ــل حیــات آســمانی  ــه زندگــی دنیــوی در مقاب ناســوت ب
گفتــه می‌شــود. طرحهــای مختلفــی از داســتان گرفتــه 
ــوت(  ــط  مرد)ناس ــه( توس ــرگ زن)خفت ــه م ــد از جمل ش
بعــد یــک شــب در کنــار هــم بــودن و خودکشــی زن بــر 
ــل  ــی از قبی ــواد و طرحهای ــد م ــش از ح ــرف بی ــر مص اث
اینکــه پــودر لباسشــویی خونــه تمــام شــده و زن هــر چــه 
داد و فریــاد کــرده مــرد نخریده)احتمالا 
قــدرت خریــد نداشــته( و مجبــور 
ــد  ــوری بخوابن ــب را آن ج ــدن ش ش
و  نداشــته  را  ســرما  طاقــت  زن  و 

مــرده. ارجاعاتــی از قبیــل زیبــای خفتــه و قصــه هــاروت 
و مــاروت از دل داســتان کشــف شــد کــه موجــب خوانش 
تمثیلــی بعضــی دوســتان گردیــد، البتــه اســم داســتان 

بــی تاثیــر نبــود. 
خانــم بلبلــی کــه اســم کوچکشــان را یــادم رفتــه و 
نپرســیدم، یــک شــعر از خــودش برایمــان خوانــد و قــرار 
شــد هفتــه آینــده یــک شــعر در الــف از او داشــته باشــیم. 
ترجمــه شــعر مســعود غفــوری کــه ایــن هفتــه هــم از آقــا 
شــهید علــی انتخــاب کــرده بــود اثــر بعــدی بــرای نقــدی 

 . د بو
نگاتیــو در شــعر بــه مثابــه‌ی تصویــری بــود کــه شــاعر از 
کشــمیر، زادگاه خــود در ذهن داشــت و توســعه نیافتگی 
ــود و  ــده ب ــران ش ــرای دیگ ــور آن ب ــدم ظه ــب ع آن موج
ــرد  ــاس می‌ک ــه احس ــزی ک ــت روزی آن چی ــد داش امی
پتانســیل‌اش را دارد، برســد و بــه دیگــران معرفــی کنــد. 
بــه جــای کلمــه تنظیــم می‌شــد کلمــه وضــوح گذاشــت 

کــه بــا خاطــره ســنخیت بیشــتری داشــت. 
ــاد  ــه ی ــدای ب ــان و ص ــا زب ــف را ب ــم ال ــه تقوی ــن هفت ای
بردیــم.  لــذت  و  نادر‌پــور شــنیدیم  ماندنــی نصــرا... 
ــود.  ــور ب ــد خواجه‌پ ــه از محم ــن هفت ــی ای ــعر و گراف ش
ــه  ــرار ادرار«. البت ــی = تک ــن بود؛»زندگ ــب ای ــب مطل ل
ــرف »ک«  ــک ح ــرش را ی ــه آخ ــنهاد داد ک ــار پیش نوبه
ــی بیشــتری داشــته باشــد کــه مــورد  ــد کــه معان بگذاری

قبــول خواجه‌پــور قــرار گرفــت. 
ادامه الف را از گروه وات‌ساپ انجمن پی می‌گیریم.    

 فاطمــه یوســفی بــا اطمینــان گفــت؛ بــه نظــر مــن 
می‌تونــه تــو داســتان حوریــه رحمانیــان قتلی هــم در کار 
ــا خودکشــی،قتل  ــه ام باشــه. مــرگ حــرف اول رو می‌زن
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ــاده روی فکــر  ــاده روی؟ زی ــه خــورده زی ــا شــاید هــم ی ی
ــدون  ــت.زنی ب ــه گذاش ــم بش ــه ه ــو حادث ــم اسمش کن

ــان.  ــم رحمانی ــناس نه؟خان ــرا ناش نام؟چ
اینجــا بــود کــه رحمانیــان جــواب داد، بــرای شــخصیت 
ــگاه  ــد اون ن ــت. از دی ــام هس ــدون ن ــه ب ــوت ؛خفت ناس

کنیــد. 
علــی اکبــر شــاه محمــدی ادامــه داد: خفتــه خــودش یه 
اســم دخترونــه اســت. نبایــد همــه جــای داســتان خفتــه 
ــماعیل  ــرد! اس ــور ک ــده تص ــای خوابی ــه معن ــط ب رو فق
فقیهــی افــزود: »نایلــون کوچــک خالــی« نایلــون فقــط 
نــوع جنــس رو می‌رســونه. بهتــر بــود مینوشــت »پاکــت 
نایلونــی... » یــا »کیســه‌ی نایلونــی...« »ناســوت« و 
»خفتــه« و تقابلــی کــه بینشــون هســت رو نمیشــه 
ــا  ــده و کام ــد ش ــه الان جس ــه ک ــت. خفت ــده گرف نادی
ــه ی اول  ــوتی« لای ــم »ناس ــک جس ــه ی ــده ب ــل ش تبدی
داســتان بــه مــا می‌گــه کــه اوور دوز کــرده امــا تاکیــدی 
ــر کلمــه و شــخصیت »ناســوت« داشــته  کــه نویســنده ب
مطمئنــن بی‌دلیــل نبــوده. شــاید لمــس و هیجانــی 
ــته از  ــوت« داش ــه »ناس ــک  غریب ــا ی ــش ب ــب قبل ــه ش ک

ــت. ــده اس ــیده ش ــرگ کش ــه م ــه« ب ــه‌ی »خفت مرحل
ــوری  ــعود غف ــه مس ــه ترجم ــع ب ــان راج ــه رحمانی حوری
 And my memory will be a little out of focus :گفت
بــه جــای معــادل »خاطــره« اگــر حافظــه اســتفاده شــود 
ــزش  ــی تمرک ــه ام کم ــرم که»حافظ ــن ف ــه ای ــوره؟ ب چط
ــوس  ــون فوک ــورد«  چ ــی خ ــم م ــه ه ب
ــی  ــه معن ــم ب ــی ه ــی در عکاس حت
regulation نیســت. ولــی انتخــاب 
ــود از ایــن شــاعر. ــی ب خیلــی خوب

 محمــد خواجــه پــور ادامــه داد: یکــی از معانــی فوکــوس 
ــر  ــم بهت ــوح از تنظی ــن وض ــر م ــه نظ ــت. ب ــوح اس وض

ــت. اس
 out رحمانیــان ادامــه داد؛ فکــر میکنــم بــرای اصطــاح
of fucosبتونیــد معــادل« تــار و مبهــم شــدن »رو بذاریــد 
و اینجــا همــون ترجمــه »خاطــره« بــرای ممــوری بهتــره. 
اینطــور میشــه:و خاطــره ام کمــی تــار مــی شــود. حــالا 
  blurred  یــاblear ایــن چطــوره؟  کــه در ضمــن متــرادف

هســتش. و خاطــره ام کمــی مــه آلــود مــی شــود.
مســعود غفــوری دربــاره شــعروگرافي محمــد خواجــه پور 
گفــت: چــرا كلمــات معنــي دار جملــه بــه همــون رنگــي 
ــومتره!   ــوه اي و زرد مرس ــتن؟ قه ــن نيس ــد باش ــه باي ك
يــا اينكــه مــن رنگهــاي ايــن طــرح رو بيشــتر نزديــك بــه 

ــم. ــبز مي‌بين ــف س طي
حوریــه رحمانیــان :بــا تصــورم از اون رنــگ قهــوه ای 
مناســب! مغایــرت داره. شــاید مصــرف زیــاد ســبزی 

ــه. ــش باش علت
علــی اکبــر شــاه محمــدی: ایــن هــم ممکنــه. فکــر کنــم 
اگــه یــه قــاب مربعــی رو مــی کشــیدن و کلمــات و حــروف 
ــد. ــم می‌ش ــر ه ــاید بهت ــی دادن ش ــا م ــوی اون ج رو ت

منظــورم ار قــاب یــه حاشــیه مربــع دورتــادوره.  
فرزانــه اســتوار افــزود: ولــي اونجــوري شــايد باعــث 
ــودن در  ــراري ب ــا تك ــه ب ــه ك ــاد ش ــوع إيج ــه تن ــد ي ميش

تضــاده. چــون ايــن كار قــراره كســل كننــده باشــه.
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